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  پوليس هاي رشوت گير
  و

  دسته ترافيك هاي چوب ب
  

 زير ابرھای سياه که آفتاب  می بينم،،ته وويران خويش ميرومه طرف سر زمين سوخمن از آن سوی اوقيانوس ھا ب

ميکند، مردمان آن ديار روی مجمرآتش وخون بستر گسترده اند، با دستان   سردی وطوفان حوادث بيداد،پنھان شده

ال طلب رھائی از ن از بارگاه ايزد متع زاری کنا،يده وبرھنهانی ، چشمان فرو رفته ، پاھای ترکلاغر واستخو

  .اميل ھای خويش را آرزو دارندگرسنگی، امن وامان خود وف چنگال شوم سردی،

ياه وشوم که آسمان وزمين پيش چشمان حيرت زده چه آيندۀ س! ھنور ھمه از آينده ھراسان ھستند.. خيال واھی آه چه 

. وفان برپا ميکندط هديغرو سياه بالای سرشان تاريک بار انسانھای بيکس وبی نوا دام گسترده است، وابر ھای کواش

 ھا وزمين را ميلرزاند، ای وای که آن ابر سياه وشوم رخت بر بست، اما جايش را ابرھای سياه که اندام کوهطوفانی 

مگر با تأسف است، پوشانيده با تندر ھای مرگ آفرين در آسمان آبی رنگ روی مھتاب وستارگان را زخيم ديگری و

که از . وم ومرگ آفرين دارند از ابرھای شیھنوز ھم آرزوھا وتصورات بی پايه واميدھای کاذبھستند کسانيکه 

روی مھتاب وستارگان بر گردد، آه چه آرزو ھای بی بنياد وخيال ھای باطل مثل روزگاران گذشته که گذشتگان ما 

ھم خاطرات عجيب وغريبی از شومی ابر ھای سياه وظلمت آور دارند، بدون آنکه خداوند رحم نمايد، وبالای صور 

 ابر ھای سياه وغول پيکر را قھرأ وجبرأ از تا.  نمايديش بر خواسته طوفان برپااسرافيل امر نمايد که از جای خو

  .، شايد برای برخی ھا راه ديگری باقی نمانده باشدروی مھتاب وستارگان دور نمايد

ديداردوست ديرينۀ خود پھلوان ه بالاخره به سرزمين آتش وخون رسيدم،روزھا يکی پی ديگر ميگذشت، روزی  ب 

نظرم                          . ه در عقب مسجد پل خشتی دوکان شکسته بندی داردرفتم ، زما نيکه از کنار مسجد پل خشتی گذشتمجان آغا ک

به ھمان چوک يادگار که سمبول جان بازی وفداکاری مردم افغانستان بودافتاد ، پريشان وماتمداربود، در راه خود 

طرف شمال پل انبوھی از پسران ودختران زير ه ب. يک پل خشتی رسيدمبطرف جادۀ نادر پشتون روان بودم، نزد

 در تپ وتلاش ی نانه دست آوردن لقمه ایچارده سال پير مردان وجوانان را ديدم ھمه برای زنده ماندن برای ب
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 اينطرف وآنطرف سر گردان بودند، سربازان بی عار وننگ مردم بی نوا را مثل توپ فوتبال اينطرف وآنطرف می

که وچلواھی را  )خلفه(، در ميان انبوھی از کودکان دختری را ديدم که روی يک تکۀ مندرس مقداری لشمکددواندن

 ،، ودر کنار آن يکدانه ترازوی کوچک زنگ زده را با چند دانه سنگ گذاشتهارزش آن به ده افغانی نميرسيد

که قيمت سبزی چند افغانی است؟ .ال کردم  سؤپھلوی وی ايستاده شدم از نزدشوخودش در کنار آن نشسته بود، در 

  :در جواب برايم گفت

ِپو    ! ده افغانی استَ

درس بخوانند، جبرأ برای  و وندوض اينکه به مکتب بر کودکان روی  نھايت مجبوريت به عچون ميدانستم که اين

 پا ھای گداخته شدهن  آھارچۀروی سرک قير که مانند پ و ی بضاعت خويش درين آفتاب تموزه فاميل ھای باعاش

ال رحمانه شلاق ميزد، باز از نزدش سؤسر ھای لچ شان بيزاند، وآفتاب از بالا بر پينه خورده وبرھنۀ آنھا را می سو

  کردم که چرا مکتب نميروی؟

 به چشمانم خيره  که از زبان خودش بدانم، بعداز سؤالم  لحظه ای.ال را کردم قصدأ اين سؤ در حاليکه می دانستم

  : گفته پر سوزی کشيد ريش خود آهو  کوتاه کودک معصوم از دل پر دردعد از يک مکثب. شد

بخاطر زنده ماندن خود   چارۀ ديگر ندارند.ودختران را که می بينی کلشان يتيم ھستند کاکا شما تمام اين بچه ھا

د، من يتيم ھستم پدرم در جنگ دست آورنه تالقمۀ نانی ب! وفاميل ھای خودبايد ھر سختی که بالايشان بيايد بکشند

ويک ھاوان روس ھا از دو چشم نا بيناکرده است، ومن  دوخواھرۀ ھای ظالمانۀ تنظيمی کابل شھيد شده مادرم را چر

 چلواھی ،مقداری لشمک ! ميرويم  ما صبح ھا وقت از خانه می برايم وبه سر زمين ھای ديگرانھمۀ. برادردارم 

تا اينکه از طريق فروش آن شکم ھای گرسنۀ ! يم پای پياده می آ کمری تا به اين جاواز منطقۀ . وشورک می چينيم 

  .يمئرا سير نما خويش

مک نميکند؟ اينبار با نگاھای ن، شمارا دولت ويا کدام منبع ديگر کال کردم که شما کوچک ھستي باز از نزدش سؤ

 در غير .کنيميم که شکم ھای خود را سيرئود ما که تلاش نمابه غير از خ وبرايم گفت. طرفم خيره شده خشم آگين ب

حال ما ه وب وھمين بيچارگی ما را ھمه کس می بيند،! ما نمی خوردد دره آن نه خدا نه حکومت ونه کسی ديگر ب

 يم روزانه برای آنھا رشوت بدھيم،ئخاطر اينکه  ما درروی سرک کار مينماه ھنوز عسکرھا ب! کسی رحم نمی کند 

ما مجبور ھستيم که ھمه سختی  !دريا ميندازند وخود ما رالت وکوب می نماينده  غيرآن سبزی ھای ما را گرفته بدر

 ھيچکس از اين .فقيرومريض است ه ،مردم ھمه گرسن! ن گپ ھا تمامش درددلم بود که برايت گفتماي! ھارابکشيم

. چطور کنيم چاره نداريم! سراغ ما نمی آيده پادشاھی خوش نيست، ما ھمه به مرگ خودراضی ھستيم ولی مرگ ب

دست اين مردم ستمديده را اينطرف وآنطرف ميدوانند، روی جاده چنان ه دران سوی ديگرمشتی عسکرھای چوب ب

تن شما ده ھابار با ده ھا . يد که از اينطرف پل به آنطرف پل برويد اگر شما می خواستًبيروبار بود که اصلا

                                                                                           .نفرميخورد

بازار واطراف شھر کابل پريشان وسوگواربه نظرمی خورد،آسمان زيبا وآبی رنگ کابل پوشيده از  کوه ھا، دريا ،

ه وزاز دل ريش شان بوآه پرس. طرف آسمان نگاه ميکردنده  مردم بی بضاعت ھر لحظه ب ماتم بود، وھمۀو درد

وماتم بود،  که آرزوھای تحقق نيافتۀ خود را در آن جستجوميکردند،  پوشيده ازدرديطرف آسمان پروازميکرد، آسمان

س ونا اميدی اربودند، آسمان پوشيده از غبار يأيت وآزارمردم در گشت وگذذسپاھيان در ھر گوشه وکنارشھربرای ا

 بی عدالتی خود را گوش ميرسيد، گاه گاھی آفتاب از شومی اين ھمهه گيز باز ھرطرف آوای گرفته وحزن ان. بود 

ودر گستردۀ نقره فام افق در تاج کوه . ن برمی کشيدزيرآس ونا اميدی پنھان ميکرد، زمانی رخ از در زير غبار يأ
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بين انوھی از قدمی خود در  در چند ش ھويدامی شد، چار اطراف شھر پر از کثافات وتعفن بود،روشني ھاوتپه ھا

يت مردم داشت، که در دستش يکدانه تياق بود که برای اذ  را ديدم که پشتی اندک خميده وگردن درازیمردم سپاھي

معلوم ميشد که از  .ھرطرف در گشت وگزار بود وبالای ھمه کس غف غف ميکرده ستمکش مثل سگ ديوانه ب

طرفم خيره خيرنگاه ميکرد، واز کنارم ه يمه بازبنزديکم شد با چشمان شرربار ون ديگران کرده شرير تراست،

اشته قتغ را پيش روی خود برای فروش گذ بالای سريک جوان که در تغارۀ مسی مقداری . ھيچ نگفتهگذشت

وخريطۀ  بودايستاده شد، بعد از چند ثانيه زانوی طرف راست خود را کمی خم کرد، دست در جيب خود برد

طرف جوان خيره خيره نگاه ميکرد، ه وب  پلاستيکی را بازکرد،ۀت خوددھن خريطپلاستيکی را بيرون کرد، با دس

 درخريطۀ وقدری قتغ. ه طرف چمچه بردوره ونا اميدی دست خود را ب از چند ثانيه جوان با بسيار دل خبعد

ر نزديکی د .بعد از چند دقيقه به راه افتادم طرف پل خشتی روان شد،ه است وب وی از جای خودبر خانداخت،عسکر

از تمام . سرای عبدالرحمن خان قديم که در شمال دريای کابل موقعيت داشت رسيدم خيابان ھا ھمه فرو ريخته بود

ساختمان ھا به جز درين مسيرتنھا شفاخانه مرکزی به چشم می خورد، طرف شرق آن تا به پل خشتی ھمه مخروبه 

ولی ھمه . پوشيده بوداز درد واندوه  مان ديده نمی شد ، اما آساۀ در آسمانابر سي. نمای شھر از ھم گسيخته بود. بود

. ن در خود پيچاندبودکاری نداشت ھمه جا را بوی بد وتعفن جا تاريک بود، تمام شھر از کثافات پر بود، وکسی با آ

ن زير کودکا. می خورد ای بچشم ه صورت بشاش ولب پرخندئی چيزی مانده بود ونه ھم زيبانه ازديکر در اين شھر

اصلآ پياده رو  افات سر گرم پيدان کردن روزی بودند،نيمه عريان درميان خاکروبه ھا وکثشش سال با تن ھای 

از ھر   ميزدند،جگره کسبه کاران وفروشندگان به سرخريد وفروش همردم ھمرا. ھمه جا پياده رو بود وجود نداشت

طرف ھوا چرخ ميزد ه غذاھا از زيرکپه ھا ببوی  و ۀ عجيبی به گوش ميرسيدگون وھمھمطرف صداھای گونا

س  يأمردم آمده بود،وحشت وبی عدالتی که از طرف زورمندان بالای  ومردم گرسنه را گرسنه تر می ساخت،

از  ھر انسان با احساس وبادرد!  درچھره ھای معصومانۀ پير،جوان وکودک بيش از بيش ھويدا بودونااميدی وخشم

داران رد به جزدرس کينه ونفرت عليه زماموغم انگيزيگانه چيزی را که با خود ميبديدن اين صحنه ھای ھولناک 

  .ين ھمه بی عدالتی چيزی ديگر نيستومسببين ا

   ادامه دارد                                                                                                                                  

  

  
 


